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سقوط مرگ بار  پل تنکابن
معاون امور عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری تنکابن  �

گفت: یکی از مجروحان حادثه ســقوط پل معلم کوه 
منطقه نشــتا از توابع شهرســتان تنکابن درگذشــت. 
خسرو کشــاورزی در گفت وگو با ایرنا افزود: در جریان 
این حادثه، که عصر دوشــنبه رخ داد، ۱۹ نفر مجروح 
شــده بودند که به بیمارســتان اعزام شــدند، تاکنون 
هشــت نفر از بیمارستان مرخص شــده اند و هنوز ۱۰ 
نفر بستری هستند، معاون امور عمرانی و برنامه ریزی 
فرمانداری تنکابن افزود: فرد فوت شــده در جریان این 
حادثه، پیرمردی ۷۵ســاله بود. کشاورزی با بیان اینکه 
تخریــب این پل ارتباط دو دهســتان کترا و تمشــکل 
شهرســتان را قطع کرده اســت، ادامه داد: شکستگی 
پایه های میانی پل متأسفانه منجر به فروریختن آن شد. 
بنــا به این گزارش بارندگی چنــد روز اخیر و در پی آن 
طغیانی شــدن رودخانه بخش نشتا در عصر دوشنبه، 
منجر به فروریختن پل روی این رودخانه شــد. در این 

حادثه پنج خودرو عبوری روی پل واژگون شدند. 

کلاهبرداری زندانی فراری با 
استفاده از تلفن همراه 

فــرد کلاهبرداری که پس از فرار از زندان، از طریق  �
تلفن همراه طعمه های خود را شــکار می کرد، توسط 
پلیس آگاهی کرمان بازداشــت شــد. سرهنگ یداالله 
حســن پور، رئیس پلیس آگاهی اســتان کرمان، گفت 
ایــن فرد که تاکنون به ۱۰ فقــره کلاهبرداری از طریق 
تلفن همراه اعتراف کرده است، طعمه های خود را از 
میان رانندگان آژانس انتخــاب و آنها را با ترفندهایی 
خاص وادار به واریز وجه به کارت بانکی اش می کرد. 
حســن پور افزود این فرد از ســیم کارت های با هویت 
مجعول اســتفاده و پس از هر کلاهبرداری سیم کارت 
را معدوم می کرد و ســراغ طعمه بعــدی می رفت. 
رئیس پلیس آگاهی استان کرمان با اشاره به اینکه در 
زمان بازداشــت این فرد هفت خط تلفن همراه از وی 
کشف شد، افزود یکی دیگر از ترفندهای این کلاهبردار 
فــروش امتیاز وام بــه افراد زودباور و ســاده لوح بود 
و تاکنــون یک مورد کلاهبرداری وی به این شــیوه به 
مبلغ ۶۰  میلیون ریال اثبات شــده اســت. ســرهنگ 
حسن پور گفت این فرد ۳۵ساله چند ماه قبل به اتهام 
کلاهبرداری روانه زندان شده بود که با گذاشتن وثیقه، 
از مرخصی زندان استفاده کرد اما به زندان برنگشت و 
زندانی فراری هم محسوب می شود. وی گفت تاکنون 
۱۴ نفر از این فرد شکایت کرده اند و تحقیقات از متهم 

همچنان ادامه دارد. 

رخداد حادثه

انهدام بزرگ ترین 
گروه خلاف کاران جنوب

رئیــس دادگاه انقــلاب کرمان از انهــدام یکی از  �
بزرگ ترین باندهای قاچاق مســلحانه مواد مخدر در 
کرمان خبر داد. به گزارش روابط عمومی دادگستری 
اســتان کرمان، احمد قربانی در تشــریح جزئیات این 
خبر گفت: باند منهدم شــده، یکی از باندهای قاچاق 
مواد مخدر بــود که به صورت سازماندهی شــده و 
زنجیره ای و مسلحانه در کشــور فعالیت می کردند. 
وی بــا اشــاره به اینکــه ســرکرده این باند شــرور 
معروف بــه «ن- ش» بود، افــزود: اعضای این باند 
ضمن تشکیل شــبکه ای منســجم از افراد مختلف 
در شــهرهای گوناگون، اقدام بــه قاچاق مواد مخدر 
از استان سیستان وبلوچســتان به اقصی نقاط کشور 
می کردنــد. قربانی اظهــار کرد: انهدام ایــن باند در 
دســتور کار اداره کل اطلاعــات اســتان کرمان قرار 
گرفت و در چندین مرحله، عملیات  صورت  گرفت و 
مقادیر زیادی انواع مواد مخدر و تعداد زیادی سلاح 
و مهمات کشف شــد. رئیس دادگاه انقلاب اسلامی 
کرمان گفت: در یکی از عملیات  صورت گرفته دو نفر 
از تفنگچیان شرور مذکور به هلاکت رسیدند. قربانی 
ابراز کــرد: اعضای ایــن باند برای ســهولت در امر 
قاچاق مواد مخدر در هر شــهر از افراد بومی منطقه 
اســتفاده می کردند تا به دلیل آشــنایی به منطقه و 
گریزراه ها، خدمات خوبی به اعضای باند ارائه دهند. 
رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمان گفت: 
با توجه به پیچیدگی های موجود، انهدام کلی شبکه 
با مشــکل مواجه بود تا اینکــه به یاری خدا و تلاش 
شبانه روزی ســربازان گمنام ولیعصر(عج) قریب به 
اتفاق اعضای شــبکه ازجمله افراد بومی شناسایی 
شــدند. قربانــی خاطرنشــان کرد: در یــک عملیات 
کم نظیر سرکرده باند و ۱۰ نفر از همدستانش دستگیر 
و مقادیر زیادی انواع مواد مخدر و اسلحه و مهمات 
کشف  شــد. رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان 
کرمان بیان کرد: علاوه بر اسلحه و مهمات ، مقداری 
بیــش از چهار  هــزار کیلوگرم تریــاک، ۲۶۰ کیلوگرم 
مورفیــن، ۱۱۳ کیلوگــرم هروئیــن و ۱۶۸ کیلوگــرم 
حشیش کشف  شــده اســت. وی افزود: متهمان در 
دادســرای عمومی و انقلاب کرمان مــورد بازجویی 
قرار گرفته اند و  پس از صدور کیفرخواســت پرونده 
به دادگاه انقلاب اســلامی کرمان ارسال و به شعبه 
اول این دادگاه ارجاع و جلسات محاکماتی با حضور 
متهمان و وکلای آنان انجام شــد و در فرجه قانونی 

حکم لازم صادر می شود.

انکار اتهام آزار زنان 
توسط ۲ زورگیر

گذشت از قصاص 
عامل جنایت خانوادگی

شــرق: از متهمان اصلــی پرونده آدم ربایــی و تجاوز 
به هفت زن تحقیق شــد و جزئیاتی از جرائم شــان را 
توضیح دادند. به گــزارش خبرنگار ما، دو متهم ردیف 
اول ایــن پرونده که علاوه بر هفت مورد تعرض، به ۱۵ 
مورد آدم ربایی و ســرقت نیز متهم هســتند، در جلسه 
اول بازجویی که در شعبه هشت دادگاه کیفری استان 
تهران برگزار شد، تعرض به قربانیان خود را رد کردند. 
فرهاد -یکی از متهمان- وقتی مقابل قاضی اصغرزاده 
و همکارانــش قرار گرفــت، گفت: من قبــول دارم به 
همراه دوستم ســعید زنان را می دزدیدم و اموال شان 
را ســرقت می کردیم؛ اما در هیچ کــدام از موارد من به 
زنی تعرض نکردم. من و سعید در صندلی جلو ماشین 
می نشستیم و در خیابان ها پرسه می زدیم. قربانی خود 
را انتخاب و سوار می کردیم، بعد از پیمودن مسیری، در 
کنار اتوبان یا جایی خلوت ماشین را متوقف می کردیم 
و یکی از مــا روی صندلی عقب می پریــد و با چاقو یا 
فنــدک این زنان را تهدید می کرد. بعد هر چه داشــتند 

برمی داشتیم و آنها را کنار خیابان رها می کردیم. 
 وقتی نوبت به ســعید رســید، او هم اتهام تجاوز 

را رد کــرد و گفت: من در هیچ کدام از موارد به کســی 
تعرض نکردم؛ البته وقتی ماشین را متوقف می کردیم 
و فرهاد به صندلی عقب می پرید و به ســمت قربانی 
می رفت، بعد از اینکــه او را تهدید می کرد، من صدای 
ضبط را بلنــد می کردم تا چیزی نشــنوم؛ اما ندیدم او 
به کســی تجاوز کند. این در حالی اســت که پزشــکی 
قانونی در گزارشی اعلام کرده است از میان پنج قربانی 
که برای بررسی آزمایشــگاهی به این سازمان معرفی 
شــده اند، به نظر می رســد به دو نفر از ســوی فرهاد 
تعرض شــده است و آزمایشــات انجام شده روی بدن 
آنهــا با دی ان ای فرهاد مطابقت دارد؛ اما درباره دیگر 
زنان باید تحقیقات بیشتری انجام شود.  هرچند دیروز 
این گزارش برای متهمان خوانده  شد؛ اما آنها همچنان 
اتهــام تعرض را رد کردند و گفتند به دلیل اعتیاد فقط 
دســت به ســرقت می زده اند.  بنا به ایــن گزارش، دو 
متهم با شــکایت ۱۵ زن شناســایی و بازداشت شدند. 
براســاس کیفرخواســت، آنهــا متهم بــه آدم ربایی و 
سرقت به عنف هستند و در هفت مورد به زنان قربانی 

تجاوز نیز کرده اند. 

شرق: رضایــت اولیای دم، جوانی را که متهم به قتل 
شوهرعمه اش  بود از قصاص نجات داد. 

به گــزارش خبرنگار ما، پســر جوان بــا تحریک 
عمه اش دســت به این قتل زده و هردو متهم پیش 
از این از ســوی دادگاه محکوم شده  بودند. این جوان 
که روز گذشــته در شعبه چهار دادگاه کیفری استان 
تهران پای میز محاکمــه رفت، بعد از اینکه نماینده 
دادســتان خواســتار مجازات متهــم به لحاظ جنبه 
عمومی جرم شــد، در جایگاه قــرار گرفت. او اتهام 
قتل را قبول کرد و گفت: عمه ام همیشه از شوهرش 
گله داشت. می گفت شــوهرش او را کتک می زند و 
اذیتش می کند البته من در جریان اختلافاتی که او با 
شوهرش داشــت بودم اما واقعا نمی دانم شوهرش 
او را کتک می زد یا نه، تا اینکه چندروز قبل از حادثه 
به من پیشنهاد قتل داد و گفت اگر شوهرش را بکشم 
به من مبلغی پول می دهــد. اول مقاومت کردم اما 
در برابر اصرارهای او این خواسته را قبول کردم. روز 
حادثه صبح خیلی زود عمه ام به من زنگ زد و گفت 
شــوهرش برای خرید نان بیرون رفته  است من هم 

دنبال شــوهرعمه ام رفتم و او را تعقیب کردم، وقتی 
داشــت از نانوایی برمی گشت، به او حمله کردم و با 
ضربه چاقو زدمش. البته صورتم را پوشانده  بودم و 
او نتوانســت من را ببیند. متهــم گفت: بعد از انجام 
این کار با عمه ام تماس گرفتم و گفتم شــوهرش را 
کشته ام اما او مطابق قراری که داشتیم عمل نکرد و 
پولم را نداد. او به من فقط دو قطعه طلا داد که آنها 
را فروختم و بعد هم که بازداشت شدم به همه چیز 
اعتــراف کردم.هرچند عمه این جوان در جلســات 
قبــل گفته هــای او را رد کــرده  و مدعی  شــده  بود 
برادرزاده اش به خاطر احساســاتش این کار را کرده  
اســت اما هیأت قضات همسر مقتول را هم به اتهام 
معاونت در قتل به ۱۵ ســال حبس محکوم کردند. 
رأی صــادره در دیوان عالی کشــور مــورد تأیید قرار 
گرفت اما مدتی بعد اولیای  دم تصمیم گرفتند درباره 
متهم ردیــف اول اعلام رضایت کنند و روز گذشــته 
بعــد از اینکه متهم دفاعیات خــود را مطرح کرد و 
خواستار بخشش شد، هیأت قضات برای صدور رأی 

جدید وارد شور شدند. 

زن جوانــی نیمه شــب در خانه اش به قتل رســید. پلیــس در حالی 
تحقیقاتش را برای رمزگشــایی از این جنایت آغاز کرده که هنوز مشخص 
نیســت چه کســی و با چه انگیزه ای این زن را در خانه اش کشــته است. 
حوالی ســاعت ۲۲ شــب یکشنبه گذشــته ماجرای کشف جســد زنی در 
خانه اش در محله مجیدیه در شــرق تهران بــه کلانتری مجیدیه گزارش 
شــد. با اعلام این خبر، مأموران کلانتری برای بررسی صحت وسقم ماجرا 
به آدرس مورد نظر رفتند و متوجه شدند زنی حدودا ۳۰ساله در حالی که 
کنار تخت خواب افتاده و شلواری دور گردنش پیچیده شده، به قتل رسیده 
است. پس از مشخص شدن صحت گزارش، مأموران مراتب را به بازپرس 
کشــیک قتل گزارش دادند. درادامه تیمی از عوامل پزشکی قانونی و اکیپ 
حفظ صحنه جرم بــه همراه کارآگاهان اداره دهــم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ به دستور قاضی حسین پور، بازپرس شعبه پنجم دادسرای ویژه امور 
جنایی پایتخت، وارد صحنه جنایت شــدند. بررســی های اولیه حکایت از 
این داشــت که زن جوان به همراه پســر ۱۰ســاله اش در این خانه زندگی 
می کــرد و مدتی بود به عقد موقت مردی به نــام کریم درآمده بود. کریم 
در بازجویی های اولیه به مأموران گفت: «من متأهل هســتم و چند فرزند 
دارم. رکســانا چند سال پیش همسایه طبقه بالایی خانه ما و همان موقع 
بود که از او خوشــم آمد و می خواســتم با او ازدواج کنم اما همسر اولم 
متوجه ماجرا شــد و به همین دلیل از رکسانا خواستم از ساختمان ما برود 

تا من برای او خانه ای بگیرم و کســی بویــی از ماجرا نبرد. او هم موافقت 
کــرد و از آنجا رفت». این مرد ادامه داد: «دو ســالی بود که با هم صیغه 
بودیــم و در این مدت ما هر روز همدیگر را می دیدیم و تلفنی هم صحبت 
می کردیم. آن شــب من به خانه رکسانا رفتم و او هم غذای نذری ای را که 
از چند روز پیش داشت گرم کرد و با هم خوردیم. بعد از آن هم با پسرش 
منچ بازی کردیم و حدود ســاعت ۲۲:۳۰ شب من از خانه شان خارج شدم. 
فردا ظهر پسرش با من تماس گرفت و گفت مادرش در خانه را برای او باز 
نمی کند. وقتی با هم به خانه شان رفتیم هرچه زنگ زدیم، رکسانا در را باز 

نکرد. از خانه صدای تلویزیون می آمد اما رکســانا جواب گو نبود. ما هم در 
خانه را شکســتیم و وقتی داخل شدیم جسد رکسانا را درحالی که یک پتو 
رویش کشــیده شــده بود، پیدا کردیم». مأموران درادامه به تحقیق از پسر 
مقتول پرداختند. کودک ۱۰ســاله ماجرای شب جنایت را این گونه تعریف 
کرد: «کریم شــب به خانه ما آمد و شام خوردیم، من داشتم تلویزیون نگاه 
می کــردم که خوابم برد و نمی دانم چه کســی مرا بــه داخل اتاق مادرم 
برد و روی تخت او خواباند. من بیشــتر شــب ها کنار مــادرم می خوابیدم. 
صبح که از خواب بیدار شــدم خیلی دیرم شــده بود و به سرویس مدرسه 
نرسیدم، به همین دلیل صد تومان پول از کیف مادرم برداشتم و با اتوبوس 
به مدرسه رفتم. بعد از ظهر از مدرسه برگشتم و هرچه زنگ زدم، مادرم در 
را باز نکرد به خاطر همین به خانه مادربزرگم که دو کوچه پایین تر اســت، 
رفتم». پسربچه ادامه داد: «از آنجا با کریم تماس گرفتم و گفتم مادرم در 
را باز نمی کند. کریم با من خیلی مهربان است و من هم او را خیلی دوست 
دارم. بــا هــم به خانه آمدیم و در زدیم اما مــادرم در را باز نکرد. کریم در 
خانه را شکست و من هم به او گفتم مادرم در اتاق خواب من است، چون 
صبح او را دیدم که پای تخت من خوابیده بود اما وقتی سراغ مادرم رفتم، 
او کشــته شــده بود». درحال حاضر تحقیقات درباره این پرونده به دستور 
قاضی حسین پور، بازپرس شــعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، ادامه 

دارد و پلیس نیز یک مظنون را درهمین باره دستگیر کرده است. 

بازداشت مظنون به قتل زن جوان
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